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  طرد و تمنّا:  نقادي کانتۀمابعدالطبیعه در فلسف

 حسین کلباسی اشتري *
 علامه طباطباییدانشگاه    

 چکیده
ناظر به مسـأله  »  نقاديۀفلسف«هاي ـ کانت در طرح و عرضه    اصلی ـ یا یکی از دغدغه  ۀبا فرض این مسأله که دغدغ

به بررسی مبـادي، سـاختار، روش،   » تمهیدات«و »  محضنقد عقل« کتاب ةرو بخش عمد بوده و از این » مابعدالطبیعه«
توان پرسید که آیا طرح نظري فیلسـوف کـونیگزبرگ بـراي       می ؛موضوعات و ساختار مابعدالطبیعه اختصاص یافته است      

انی آلیسم آلم  یا خیر و آیا اخلاف معنوي او ایده ،نامیده بود، محقق گردید   » مابعدالطبیعۀ مابعدالطبیعه «وي   چه تأسیس آن 
هـا    یـا خیـر؟ از همـه ایـن    ،طور کلی جریان فلسفه اروپایی در دویست سال اخیر به چنین طرحی اقبال نشان دادند         و به 

 متافیزیک غربی و نگاه سوبژکتیو آن خلاصی بخشد؟ ظاهراً ةتوانست خود را از روح و جوهر     گذشته، آیا فلسفه کانت می    
اي  توانست مودي بـه تأسـیس مابعدالطبیعـه    می» پدیدار«و » الامر نفس«و به دنبال آن    » فاهمه«و  » عقل«تمایز میان   

توان با ملاحظه و تأمـل در کمتـر از یـک      این امر و نیز پاسخ به سؤالات مذکور را میۀموافق رأي کانت باشد، اما نتیج   
 . قرن تحولات فلسفی پس از او ملاحظه کرد

 .الامر، اصول فاهمه  حوزه نفس،تعارض عقل محض، استعلایی دیالکتیک: ها دواژهیکل
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Abstract 
Given the hypothesis that the Kant's principal preoccupation, or one of his 
preoccupations, in offering and expressing "critical philosophy" was focused on the 
problem of "metaphysics" and that the major part of the "Critique of Pure Reason" and 
"Prolegomena" envisage the principles, structure, method and problems of 
metaphysics, one can ask whether the Philosopher of Kongsberg's speculative plan to 
establish what he calls "the metaphysics of metaphysics" has been achieved or not. 
And whether his spiritual successors (German Idealists), and the last two centuries of 
European philosophy in total have welcomed this plan or not. After all, can Kant's 
philosophy liberate itself from the spirit and essence of European metaphysics and its 
subjective standpoint? Apparently the distinction between "reason" and 
"understanding" and, subsequently, between "phenomenon" and "noumenon" could 
lead to the inauguration of a metaphysics in accordance with Kant's ideas. However by 
considering and pondering upon the philosophical changes that took place less than a 
century after him, the result of that and the replies to these questions can be seen. 
Keywords: Transcendental dialectics, antinomy of lure reason, noumenon 

principles of understanding.  
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 اشتغال دارد، توجه به سرگذشت و  ـ عموماً تاریخ تفکر و ـبراي هرکس که به تاریخ فلسفه
انتشار و . ناپذیر است  ویژه در سنت تفکر غربی اجتناب  به) متافیزیک(تقدیر مابعدالطبیعه 

:  و به عربیمتاتافوسیکا: به یونانی(» متافیزیک« بخشی از آثار ارسطو با عنوان ۀترجم
  اي بر تفکر فلسفی مغرب و مشرق العاده ثیر فوقأنا تقطعاً هم در لفظ و هم در مع) مابعدالطبیعه

 . زمین گذارده است
، مفاد و مضمون آن، تعریف و تعیین موضوع و »متافیزیک«خصوص پیدایش لفظ  در

داري میان اهل فلسفه و متألهان  هاي دامنه ل و همچنین نسبت آن با سایر علوم، بحثیمسا
وگوهاي فلسفی قرار  یز گهگاه در میدان گفت و امروزه ن استقدیم و جدید مطرح بوده

توان گفت   ولی به یقین می؛اکنون مجال پرداختن به این مقوله خاص را نداریم. گیرد می
 معنا به آناین . گردد به ادوار پس از ارسطو باز می» مابعدالطبیعه«گیري دانشی با عنوان  شکل

شار اثر ارسطو و حتی قبل از ارسطو نیست که ملاحظات و تأملات مابعدالطبیعی قبل از انت
هاي فلسفی، مقدم بر  وجود نداشته است، بلکه برعکس زمینه و عناصر این صورت از اندیشه

حتی برخی از محققان برآنند که سنخی خاص . خود ارسطو در سنت یونانی رواج داشته است
نکرده، بلکه این معنا در از تفکر فلسفی، یعنی تفکر مابعدالطبیعی تنها در میان یونانیان ظهور 

که  البته در این. خورد چشم می  ها و مصریان نیز به هاي دیگري نظیر ایرانیان و چینی  تمدن
سق بخشیده، فروع و شاخهبه آنیونانیان  تر از  هایی براي آن تعریف کردند و مهم  نظم و نَ

اي که  گونه رد، بهتوان ک ها جاي گرفت، تردیدي نمی همه در مقام بنیاد فکر و فرهنگ آن
سر گذارده، میراث  هایی که پشت ادوار بعدي تاریخ غرب با همۀ تحولات و فراز و نشیب

 این سنخ از تفکر. فلسفی یونان را همواره در ضمیر و زمینه اصلی آگاهی خود قرار داده است
و سیاست نه فقط عوالم نظري، بلکه عوالم عینی، اخلاق  ـ  یعنی دیدگاه مبتنی بر متافیزیکـ

 .و اجتماعیات و اقتصاد بشر غربی را راه برده است
است و در » وجود بماهو وجود علم به«ارسطو در تعریف مابعدالطبیعه گفته است که آن 

ها و بنابراین  ترین علوم در میان دانش ، این علم را شریفمتافیزیکفقراتی دیگر از کتاب 
مطلق «یدگاه ارسطو موضوع این علم همانا رسد از د به نظر می. دانسته است» علم الهی«

یا مراتبی از عالم » وجود مطلق«را  است و اگر احیاناً برخی از مفسران موضوع آن» وجود
 ۀل و غایات فلسفیاند، ناشی از عدم توجه کافی به کلیت اندیشه ارسطو و مسا مجردات دانسته

ل شده و یکی از معانی یعددي را قادانیم که ارسطو براي وجود معانی مت نیز می. او بوده است
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توان به مفاد تعریف او که مابعدالطبیعه را علم  دانسته است و با این وصف می» جوهر«را  آن
اما در عین حال جمع میان تعاریف گوناگون . وجود و عوارض ذاتی آن معرفی کرده، پی برد به

 چندان آسان نیست و ،عرضه شدهمتافیزیک او از مابعدالطبیعه که در فقرات گوناگون 
رجوع به . »موجود«است یا » وجود«توان دقیقاً دریافت که متعلَّق این صورت از دانش،  نمی

 لفظ نیز چندان کمکی به حل این مشکل ۀنظر ارسطو و تأمل در ریش واژه یونانی مورد
یر کند و تنها حاکی از توجهات انضمامی ارسطو به مسأله وجود است و شاید ملاحظه س نمی

تاریخ . تري از موضوع فراهم سازد تحول متافیزیک در تفکر فلسفی غرب تصویر روشن
متافیزیک در غرب، تاریخ بشري است که از ساحتی به ساحتی دیگر منصرف شده است و 

جا که این صورت از تفکر به نقد کشیده شده، نهایتاً به تقویم و تقویت آن  حتی در آن
 به  ـ و نه از بیرون ـصلی این امر، آن است که نگاه از درونو شاید سبب ا ؛استانجامیده 

 و اگر تفکر امروز حقی از جانب ؛مابعدالطبیعه، در حکم سنت استوار تفکر غربی درآمده است
تردید مدیون نگاهی است که آن متفکر، فارغ از  کسانی مانند نیچه بر گردن دارد، بی

اکنون به اقتضاي عنوان و . یک داشته استهاي معمول تفکر غربی، به عرصۀ متافیز سنت
تواند مشمول این  پرسیم که آیا نظرگاه کانت نسبت به مابعدالطبیعه می مقصد این مقاله می
 قاعده باشد یا خیر؟ 

گیري آن به قصد تحلیل و  این نوشتار در اصل برمبناي دو فرض استوار شده و جهت
زمین و به   در حوزة تفکر مابعدالطبیعی مغرب فرض اول آن  ـ و نه ضرورتاً اثبات ـآزمودن

 این دو فرض . گردیده استتبییناستناد رویکرد ایمانوئل کانت در این زمینه تقریر و 
 : اند از عبارت
نقادي کانت نسبت به مابعدالطبیعه، مبادي و غایات آن، مبتنی بر نگاهی است از  ـ 1

 و لذا ناخواسته مؤدي به تأسیس ؛ بیروندرون و در ساحت خود مابعدالطبیعه، نه نگاهی از
 هاي مابعدالطبیعی در سنت تفکر غربی گردیده و از اي دیگر در عرض سایر نظام مابعدالطبیعه

 و حتی بالاتر از این :ک براي خود باز کرده استرو عملاً مقامی اثباتی را در تاریخ متافیزی این
 .بخش آن گردیده است رسانده و قوامبه تکوین صورتی خاص از تفکر مابعدالطبیعی مدد 

اگر تقدیر تفکر و دیدگاه مابعدالطبیعه بالمآل به نوعی بحران در تفکر پیوند خورده  ـ 2
  به معناي عام کلمه ـهاي مابعدالطبیعی است، این تقدیر قابل تسري و تعمیم به تمامی نظام

نان چن هم با گذشت زما عرفانی که ـهنوز هم هستند برخی از رویکردهاي فلسفی.  نیستـ
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هاي اصلی و اصیل بشر در عصر حاضر را دارند و  گویی به برخی از پرسش قابلیت پاسخ
هاي مابعدالطبیعیِ مصطلح یکسان و همگون است،  که تقدیر تمامی نظام بنابراین در این

 . توان تردید کرد می
رین عناصر نقادي ت خست، لازم است مقدمتاً به اصلینبه منظور تحلیل و بررسی فرض 

 مابعدالطبیعه نظر کنیم و از رهگذر آن تأسیس و تحکیم نوعی از ۀکانت در نسبت با مسأل
شناسانه در فلسفه نقادي کانت است استنتاج  که مسبوق به تأملات معرفترا متافیزیک 

 و )م1781( نقد عقل محضکانت در دو اثر اصلی خود در حوزة عقل نظري یعنی . نماییم
» احکام تألیفی ماتقدم«، اهتمام اصلی خود را متوجه بررسی امکان صدور )م1783( تمهیدات

   در قیاس با دو عرصۀـتر امکان معرفت پیشینی در عرصۀ مابعدالطبیعه  و به عبارتی دقیق
مبدأ بحث کانت در اصل در تمایز میان دو صورت اصلی . نموده استـ ریاضیات و طبیعیات 
 و بندهاي نقد عقل محضقرار دارد که دیباچۀ » ترکیبی«و » یلیتحل«احکام یعنی احکام 

بندي که مصداقی از  این تقسیم.  به تبیین این مطلب اختصاص یافته استتمهیداتنخستین 
طبیعیات «و » ریاضیات محض« راه را براي بررسی امکان ، تفکر کانت است اصول موضوعۀ

ین دو حوزه از معرفت بشري از سنخ که احکام ا گشاید، یعنی تحقیق در این می» محض
که ایجاباً اعتبار و عینیت احکام چنین  است یا خیر، و پس از آن» احکام تألیفی ماتقدم«

بخش پیچیده . شود محض به بررسی گذارده می» مابعدالطبیعه«شود، امکان  علومی اثبات می
 705الف تا  293ارة از شم: 1993کانت ( نقد عقل محضاستعلایی در » 1دیالکتیک«و دشوار 

به چند ) میاز بند چهلم تا شصتم کتاب همراه با ضما( تمهیداتو نیز حدود بیست بند از ) الف
و تدارك مابعدالطبیعه » مابعدالطبیعه جزمی«ها و غایات  و چون و تشکیک در مبادي، روش

روش کار در اثر ، با این تفاوت که  استاختصاص یافتهـ  یا مابعدالطبیعۀ مابعدالطبیعه  ـعلمی
 توصیف شده 3)یا بازگشتی( »تحلیلی« و در اثر دوم 2)یا پیشرفتی(» تألیفی«نخست کانت، 

________________________________________________________ 
هایی که در طول تاریخ فلسـفه تحـول مفهـومی گونـاگون و حتـی متضـاد پیـدا کـرده اسـت، همـین واژه             واژه  ـ از زمرة 1
هاي فلسـفی،   هاي فیلسوفان و نظام از زمان افلاطون به این طرف، دلالت این واژه بسته به نوع نظرگاه         . است» دیالکتیک«

. رسـد  براي دیالکتیک مورد نظر کانت چندان مناسب به نظر نمـی   » جدل«به همین دلیل انتخاب معادل      تغییر یافته است و     
شـمار   است و از جمله صـناعات خمـس بـه   » برهان«ویژه در سنت ارسطویی آن معناي سلبی داشته و در مقابل     به  »جدل«

کند که عقل در اثر فراروي از  دلالت بر وضعیتی میشود، ولی  کانت هرچند معناي سلبی از آن افاده می» دیالکتیک«. رود می
عقل «الطرفین دچار شده که راه خروج از آن نیز جز به مدد  پدیدارها، به نوعی حالت تحیر و سرگردانی و مسامحتاً حالت جدلی

 .یا اخلاق میسر نیست» معطوف به اراده
2 - Progressive. 
3 - regressive. 
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 کانت که به تفصیل در دو بخش شناسی روشجزئیات و جوانب   بدون ورود در4.است
 و بیان حتی امهات این دو بخش  ـ آمدهنقد عقل محضکتاب » حسیات و تحلیل استعلایی«

، در »دیالکتیک استعلایی« و بدون نظر به جزئیات بخش  ـر ممکن نیستدر نوشتار حاض
 جا تنها به ذکر اصول و مبانی نظرگاه کانت در این زمینه اکتفا کرده، جریان بحث در این

 . گیریم خصوص دیدگاه کانت نسبت به مابعدالطبیعه را پی می
قینی و ضروري براي کانت هاي او درباره امکان معرفت ی  آثار هیوم و پرسشۀاگر مطالع

 آن هم در سنت 5بخش بوده است، از سوي دیگر شرایط و مقتضیات عصر روشنگري، الهام
ویژه نزد کانت، صورت کامل آن یعنی    و به ـطبیعی تفکر آلمانی و قداست و حرمت علوم

 در رویکرد وي نسبت به چگونگی حصول معرفت و نحوة اعتبار و ایقان علمیـ فیزیک نیوتن 
 . و باور به تزلزل دعاوي عصري و تاریخی متافیزیک و تشکیک در مبانی آن مؤثر بوده است

در این زمینه جزمیت و شکاکیت دو چیزي است که کانت به گفته خود از آن تبري 
 : جوید می

توانیم کرد جز  چه می... دهد در عین ملالت از مذهب جزم که به ما هیچ نویدي نمی«
، توانیم به راه و رسم آیندة خود انتظام بخشیم قادانه را که با پاسخ آن میکه این پرسش ن این

  6»؟ مابعدالطبیعه اصولاً ممکن استطرح سازیم که آیام
مابعدالطبیعه حاصل فراوري عقل از حدود پدیدارها یعنی از حدود متعلقات از نظر وي 

 شناسایی ممکن و معتبر، عنوان دو منبع  طور که حس و فاهمه به  است و همانمکنۀ متجرب
 معرفت  عنوان سرچشمۀ  اند، عقل نیز به هاي پیشینی و مقدم بر تجربه مقید به صورت

 خاص 7»تصورات استعلایی«مابعدالطبیعی، مقید به تصورات پیشینی یا به اصطلاح کانت 
  که ـ با ابتنا به همین تصورات استعلایی8.است» خداوند«و » جهان«و » نفس«خود، یعنی 

 اصلی ۀگان و با تمسک به اشکال سهـ قلمداد کرد » فطري«ها را به سیاق دکارت  نباید آن
بخشد که وجه  ، عقل احکامی را صورت می»حملی و شرطی و انفصالی« یعنی اشکال 9قیاس،

. هاست تر حالت تعلیقی و عدم تیقن آن و به تعبیري روان» دیالکتیکی«ها، ویژگی  مشترك آن
________________________________________________________ 

 . بند پنجم: 1367 ـ کانت 4
5 - Aufklärung. 

 . 109 ـ 108 : ـ همان6
7 - Transcendental Ideas.  

 . 43بند : 1367 الف و 334/  ب391: 1993 همان ـ 8
9 - Syllogism. 
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 نظري یا به عبارتی دیگر ۀگرفتن در شرایط تعارض یا مغالط ی، یعنی قراراین حالت تعلیق
. وضعیتی که امکان نفی و اثبات و سلب و ایجاب احکام حاصل از فعالیت عقل یکسان است

وجوي امري مطلق، نامشروط و برخوردار از تمامیت و  شوق و کشش طبیعی عقل براي جست
 لازم و ضروري ،حدت بخشیدن به کثرات تجربهکمال نه تنها مذموم، بلکه حتی براي و

اي از امور متکثر و نامتجانس را عرضه   تجربه به خودي خود چیزي جز مجموعه10.است
عمال  ـ)empirical intuition( »شهود تجربی«کند و حداکثر آن است که  نمی  یعنی اِ

» مادة داده شده «اي از وحدت و تجانس را به  صرفاً بهره ـهاي ماتقدم زمان و مکان صورت
 ولی امکان تجارب بعدي و عدم اقناع و کفایت به تجارب ؛کند  حساسیت اعطا میةاز سوي قو

  11.پذیر است امکان» امر نامشروط«سوي   فعلی، در پرتو همین کشش عقل به
بخشی عقل نسبت به عملکرد فاهمه و متعلقات تجربه موضوعی است که  نقش وحدت

را در امکان » بخش عامل وحدت« دارد و گویی حضور یا غیبت این کانت بر آن تأکید خاصی
وي در . داند  کاملاً مؤثر می ـویژه اصول موضوعه علومه  و ب ـتکوین هرگونه معرفت محض

» اصول« و عقل را به عنوان قوه  )rules(» قواعد«جایی دیگر فاهمه را به عنوان قوه 
)principles( فاهمه به وسیله قواعدي که دارد، وحدت پدیدارها به عقیده وي. کند  تعریف می ،

کانت (بخشد  کند و عقل، قواعد متکثر فاهمه را به وسیله اصول خود وحدت می را ایجاد می
 .)356ب/ 299 الف:1993

 اما از نظر کانت مشکل از زمانی آغاز ؛جا ظاهراً دخالت عقل موجه و ممدوح است تا این
سعی در عینیت بخشیدن به   از مقولات فاهمه،12»تعالیاستفادة م«شود که عقل با  می

که   توضیح این13.کند ها می الامري و استقلالی براي آن تصورات خود و یافتن شأن نفس
» )صوري(عملکرد منطقی «: کانت دو نوع عملکرد قوه عقل را از یکدیگر متمایز ساخته است

 . »)واقعی(عملکرد محض استعلایی «و 
. ترین وحدت ممکن است خود به دنبال عالی» ل در کاربرد منطقیعق« او، ةبه عقید

در این کاربرد، عقل با شهود حسی سر و کار ندارد، بلکه تنها با مفاهیم فاهمه و احکام 
خود به دنبال آن » عقل در کاربرد محض استعلایی«و اما . ها مرتبط است حاصل از آن

________________________________________________________ 
 . ب671/  الف643: 1993 ـ کانت 10
 . 56بند : 1367 همانـ 11

12 - transcendent. 
 . 33بند : 1993 همان ـ 13
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ها را واقعاً دریابد و حاصل این کار عقل  است که تا حد نهایی و نامشروطِ زنجیره شرط
/ الف299 :همان (ارضات و مغالطات، چیز دیگري نیستاي از تع جز در افتادن در مجموعه

 .)ب355 ـ 6
خود مستقیماً با »  صوري ـکاربرد منطقی«که عقل در  جا دهد از آن کانت توضیح می

 و به  ـشیدن به عملکرد فاهمههاي آن در ارتباط است، لذا ضمن وحدت بخ فاهمه و فعالیت
کاربرد « ولی در ؛آورد دست می ه عینیت احکام خود را نیز ب ـنحو غیرمستقیم متعلقات تجربه

هاي ممکن است و به  در میان سلسله شرط» امر نامشروط«دنبال یافتن ه ، عقل ب»محض
رقابل اثبات ها منتفی و حداقل غی گردد که عینیت آن هاي خود، منشأ احکامی می مدد ایده

 مابعدالطبیعه، همین استفادة نابجاي ۀعلت اصلی بروز وضع و حالت دیالکتیکی در عرص. است
 امور زمانمند و مکانمند و  ها صرفاً در محدودة اي است که کاربرد آن عقل از مقولات فاهمه

  که از زمرة» تبادل«و » جوهر«و » علیت«. مشروط و مقید به حدود پدیداري مجاز است
 از شهود حسی قابل اطلاق م فاهمه است، صرفاً بر مادة حاصلهاي ماتقد مقولات و صورت

 به نظر 14.اي جز جدل و توهم ندارد است و تجاوز از این شرط و همبستگی منطقی، نتیجه
و » جهان«و » نفس«کانت در اثر همین خطاي عقل است که متناسب با سه تصور استعلایی 

اي از  ها را مجموعه توان آن ترتیب می بندد که به   ذهن نقش می ۀ احکامی در عرص »خداوند«
 18. نامید17»آل عقل محض ایده« و 16»تعارض عقل محض «15،»مغالطات عقل محض«

تمامی  عبارت است از تلاش عقل براي وصول به واقعیتی که موضوع مغالطۀ عقل محض
 تعارض عقل محض 19.»عالیمن مت« اثبات ،به عبارت خود کانتشود و  محمولات فکر واقع 

عبارت است از تلاش عقل براي تصور امري نامشروط که خود شرط امر دیگري واقع شود و 
ها نزد  شود که اعتبار آن  میقضایاي جدلی الطرفیندر این مسیر عقل مواجه با چهار دسته 

آل  یدها و بالاخره 21.شود  گرفتار می20عقل بالسویه است و در نتیجه به نوعی حالت تعارض
________________________________________________________ 

 .  ب678/  الف650: 1993 ـ کانت 14
15 - Paralogisms of Pure Reason. 
16 - Antinomy of Pure Reason. 
17 - Idea of Pure Reason. 

 .  ب398/  الف340:  ـ همان18
 .  ب399:  ـ همان19

20 – antinomy. 
 .  ب به بعد433/  الف406:  ـ همان21
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 کمال و مبدأ اعلاي  ترین مرتبۀ کوشد براي عالی اي است که عقل می  عرصهعقل محض
واقعیتی عینی دست و پا کند که صورت منطقی و استدلالی ـ  یعنی خداوند  ـتمامی موجودات

آن، براهینی است که در تاریخ مابعدالطبیعه به منظور اثبات وجود خداوند اقامه شده و کانت 
که دو نوع اخیر به ـ » کلامی«و » شناختی جهان«، »وجودي« دلایل   در سه دستۀها را آن

  22.پردازد ها می جاي داده و به نقد آنـ اند  نوع اول قابل تحویل
نقد عقل  و هم در کتاب تمهیداتهم در کتاب » تعارض عقل محض«فصل مربوط به 

نت تعارض عقل محض  نسبت به دو فصل دیگر حجم بیشتري دارد و از نظر کا،محض
 :اي است که گونه گذشته از بسط ذاتی موضوع آن، به

انگیزترین پدیدة عقل آدمی هستیم که نظیر آن در هیچ  اینک ما شاهد حیرت«
اگر در واقع نقادي ناگزیر خود را ] و... [مورد استعمال دیگري از عقل مشهود نیست
 جزمی  که رفع آن هرگز به طریقۀشود  نادیده انگاریم، تضاد دور از انتظاري پیدا می

توان هم وضع و هم وضع مقابل را با دلایلی  که می  چرا؛معمول، ممکن نیست
ها را تضمین   که من خود صحت همۀ آن ـناپذیر بالسویه بدیهی و واضح و خدشه

 خودش دو برضدبیند که در خودش،  سان عقل می اثبات کرد و بدینـ کنم  می
آورد، اما  و این وصفی است که شکاکان را به وجد میت اسوجود آمده  دستگی به

  23».باید به نگرانی و تأمل وادارد فیلسوفان نقاد را می
 استدلال کانت در ذیل سه فصل مذکور از سوي  نظر از چند و چونی که دربارة صرف

 که کنیم منتقدان معاصر خود کانت و پس از او صورت گرفته است، تنها به این نکته اشاره می
اي است که امکان  ، حصول چنین نتیجه»دیالکتیک استعلایی«تلاش کانت در بخش 

با لحاظ (اي که مشتمل بر قضایاي تألیفی ماتقدم  مابعدالطبیعه محض یا امکان مابعدالطبیعه
مقدمه بر هر ، یعنی تمهیداتعنوان تفصیلی کتاب . باشد، منتفی است) ها اعتبار عینی آن

 است   مشتمل بر دیدگاهی است که برآن که به عنوان یک علم عرضه شودمابعدالطبیعۀ آینده
 و در این میان حداکثر 25؛ کاهش دهد24»تمایل طبیعی«مابعدالطبیعه را تا حد یک استعداد و 

مبدأ وحدت سیستماتیک « آن است که) تصورات استعلایی(کارکرد تصورات عقل محض 
________________________________________________________ 

 . ب به بعد596/  الف568 : ـ همان22
 .52بند : 1367 ـ همان 23

24 - natural disposition. 
 .57بند :  ـ همان25
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است که تجربه را، تا حد امکان، در درون خود آن و فایدة آن وحدت این ... اعمال فاهمه باشد
  26».به تمامیت نزدیک کند

تنظیمی «کاربرد  بنابراین کاربرد تصورات استعلایی بنابر اصطلاح خود کانت،
 29.ها  آن28»)بخش قوام(تقویمی « نه کاربرد ،ها در عرصۀ شناسایی است  آن27»)بخش نظام(

اهمه در اطلاق مقولات خود، کثرت موجود در شهودِ چند ف که از دیدگاه کانت، هر توضیح این
اي که احکام  دهد، اما فاهمه براي وصول به مرتبه فراهم شده از قوه حساسیت را کاهش می

تواند فاهمه را براي  جا عقل می در این. تري را نیاز دارد لیفی را فراهم سازد، وحدت عالیأت
به عبارت .  یاري رساند ـرد نیاز فاهمه استکه موـ ابتناي به نوعی وحدت اصولی و مبنایی 

مثابه روشی براي اعطاي وحدت و نظم بخشیدن به معرفت و  هاي خود به دیگر، عقل از ایده
  ـبه اقتضاي محتواي تجربی خودـ احکام فاهمه . کند شناخت حاصل از فاهمه استفاده می

نامشروط را فرض مشروط و مقید است و عقل به اقتضاي طبیعت خود، امري مطلق و 
مقصود آن است که . آورد گیرد، امري که مبناي وحدت تمامی احکام فاهمه را فراهم می می

تواند تجربه را تا حد امکان در درون خود آن به تمامیت نزدیک کند، یعنی پیشرفت  عقل می
برد کار« معنا عقل در به این. تجربه را با هیچ چیزي که نتواند تجربی باشد، محدود نسازد

ها،  از ایده» بخش استفاده قوام« اما همین قوه در صورت ؛شود خود ظاهر می» بخش نظام
مثابه  ترین وحدت ممکن به گردد، یعنی هنگامی که به عالی گرفتار تعارضات و مغالطات می

واقع وضع دیالکتیکی عقل محض در ظهور کاربرد  در. اندیشد امري عینی و خارجی می
 . کند  رات معنا پیدا میاین تصو» بخش قوام«

و » تعیین مرزهاي عقل محض«کانت در جایی دیگر، خاصیت تصورات استعلایی را 
 اگرچه عالم ذوات معقول و امور 31. دانسته است30»الامر تفکیک دو عالم پدیدار و نفس«

 راه ندارد، اما در عین حال تجارب ممکن به آنالامري، فضاي تاریکی است که علم ما  نفس
ناپذیر  در نظر کانت، فرض عالم نومن، اجتناب. ر ذیل فرض همین عالم قابل توجیه استما د

الامري آن است، هرچند  ، متضمن قبول جنبۀ نفس»پدیداري«است، زیرا صرف تصدیق امر 
________________________________________________________ 

 .56بند : 1367  ـ همان26
27 - regulative. 
28 - constitutive.  

 .  ب699/  الف671: 1993 ـ همان 29
30 - noumena. 

 .57بند : 1367 ـ همان 31
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است که » خداوند«ترین مصداق این ذوات، تصور   مهم32.که به حقیقت آن آگاهی نتوان یافت
  ـکند  به معناي خاصی که کانت مراد میـ 33ود آن از طریق تمثیلوج به نظر وي، تصدیق به

له علیت پیوند أبه نحو تام با مس» الامر نفس«جاست که   پیچیدگی مسأله آن34.میسر است
زمانی که کانت . دو با یکدیگر را روشن سازد سازد مناسبت این خورده و کانت را وادار می

 نسبت آن ،بنیان علیت فلسفی را مورد پرسش قرار داده» دیوید هیوم «پیروي ازضرورتاً و به 
یابد که  ، تدریجاً خود را در وضعیتی می)89: 1367کانت (دهد  را با تجربه مورد تأمل قرار می

وي ماهیت انطباعات حسی را چنان .  نتایج اصالت هیوم را مورد انکار قرار دهدناگزیر است
ها اتصال پیشینی دو تجربه در قالب یک   آنۀجملداند که لزوماً مشروط به شروطی و از  می

اختلاف میان کانت و هیوم بر سر این نیست که آیا قانون علیت اعتباري . قاعده یا اصل است
 یا ،کلی دارد یا اعتبارش ظنیّ است و آیا از این جهت در عرض سایر قوانین طبیعت است

ی ۀ بلکه اختلاف میان این دو متفکر در مسأل؛هاست فوق آن  قانونمندي طبیعت و حدوث علّ
ی است ها به پدیده با ادراك ) و نهایی ( کننده  گیرد که اگر نقش تعیین کانت نتیجه می. طور کلّ

بینی حوادث طبیعی  گیرد و شناخت و پیش حسی باشد، همه چیز از تداعی معانی سرچشمه می
: 1375 آپل(کاهد  اي از امور تصادفی، غیرقابل تبیین و تابع بخت و اقبال فرو می به مجموعه

 شرطی ، صدور احکامنقد عقل محضاز کتاب » تحلیل استعلایی«کانت در بخش ). 145
داند و  می» علیت«را منوط به درك پیشینی مفهوم » تالی«و » مقدم«و ارتباط میان ) اتصالی(

گیرد جز  ها، تنها تصوري که در اختیار ما قرار می در صورت عدم اطلاق مفهوم علیت بر آن
بدون اصل علیت «که  رو اعتراف به این از این. تعاقب زمانی امور، چیزي دیگر نخواهد بود

» الاطلاق معتبر باشد، ممکن نیست  عینی و هیچ توالی زمانی که کلاً و علی چ حادثههی
داند و دخالت  کانت اساس همه تغییرها را همین اصل می. ، دور از انتظار نیست)151: همان(

 :1993کانت (خواند  قواي فهم و تخیل را براي اطلاق علیت به تجارب ضروري می
 ). الف189/ب232

 دید و بر ی این ملاحظات و تأملات را در جهت نقد و جرح متافیزیک سنتی میکانت تمام
آن بود که تحلیل روشمند قواي فاهمه و عقل، بنیان این عرصه از دانش را دگرگون ساخته، 

 . سازد هموار می» مابعدالطبیعۀ ما بعدالطبیعه«راه را براي دانشی به نام 
________________________________________________________ 

 .57و 32بندهاي : 1367 ب و 573/  الف545: 1993 ـ کانت 32
33 - analogy. 

 .  ب725/  الف697: 1993 ـ کانت 34
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 گسترده کار مابعدالطبیعه جزمی را یکسره ساخته و ظاهراً در نظر کانت این نقادي وسیع و
آمیز و  ل مابعدالطبیعی را بیهوده و یا حداقل تناقضیبراي همیشه کاوش نظري در حوزة مسا

 هنوز چندي نگذشته بود نقد عقل محض اما از زمان انتشار کتاب ؛متعارض نشان داده است
ن عصر مقالاتی در نقد مطالب آن  در مجلات علمی آ1782 تا 1781هاي  که در فاصله سال

 را پاسخی به برخی از آن 1783 در سال تمهیدات کانت انتشار کتاب  کتاب منتشر شد و اصلاً
و » فیخته« مواضع برخی معاصران او نظیر 35.ها خوانده است فهم نقدها و به قول خودش سوء

 نقادي و به  ر فلسفۀوجود برخی عناصر ناسازگار د نیز ناظر به» هگل«و بالاخره » شلینگ«
 . ها با دیدگاه کانت در ضمن بحث دیالکتیک استعلایی بود ویژه مخالفت صریح آن

گفتیم که کانت با نظر به رونق، پیشرفت و اتقان علومی نظیر طبیعیات و ریاضیات و 
خصوصاً فیزیک نیوتن، درصدد یافتن علل رکود و توقف و تشکیک در مبانی معرفت 

هاي معاصران و  طبیعی بود که مخالفت ه است و اتفاقاً همین ابتنا بر علوممابعدالطبیعی بود
تجربی و از جمله محدودیت  هاي علوم در نظر آنان کانت ویژگی. انگیخت اخلاف او را برمی

ها را به مابعدالطبیعه تسري و تعمیم داده بود و با این اوصاف و با فرض وجود تعارضات و  آن
 :و استنتاجات آن، پرسش اساسی چنین خواهد بود عقل ۀمغالطات در عرص

است یا » طبیعیات«به راستی تعارضات عقل محض، تعارض ناشی از تناهی و محدودیت  
 ؟ »مابعدالطبیعه«

بررسی آغاز : اند از بنابر نظر کانت، محتواي چهار دسته از تعارضات که به ترتیب عبارت
وجود یا عدم علتّ مختار در عالم و بالاخره وجود زمانی و مکانی عالم، بساطت یا ترکّب عالم، 

هاي معرفت بشري   بر محدودیت کدامین عرصه از عرصه36العلل در عالم، یا عدم حضور علت
 دلالت دارد؟ 

خصوص  طبیعی براي تعیین تکلیف و داوري در از نظر منتقدان کانت، ابتنا بر علم
ك و معیار آن دیگري، نه به لحاظ روش عنوان ملا  مابعدالطبیعه و قرار دادن طبیعیات به

نه ناشی از مابعدالطبیعه » تعارض عقل محض«بنابراین . و نه به لحاظ غایاتصحیح است 
تجربی است که  بست و افتقار همیشگی قضایا و احکام علم نفسه، بلکه ناشی از بن فی

گویی . نماید ی می نظري مابعدالطبیعۀناخواه آن را نیازمند به نوعی دریافت و پشتوان خواه

________________________________________________________ 
 . مقدمه، بند سوم: 1367 ـ همان 35
 .  ب439/  الف412: 1993 ـ همان 36
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توانست  قدر در نگاه کانت برجسته شده بود که به تنهایی می طبیعی آن حجیت و اقتدار علم
اتفاقاً احتجاج . طبیعی، ملاك اعتبار مابعدالطبیعه قرار گیرد این نیاز را معکوس نموده و علم

 بر پایۀ نیز» آل عقل محض ایده«و » مغالطات«کانت در دو ساحت دیگر دیالکتیک، یعنی 
هاي  بندي شده و نتیجتاً ناخواسته ویژگی حدود و قلمرو معرفت پدیداري فاعل شناسا صورت

 .  متافیزیک تسري داده شده است  به عرصۀـ یعنی محدودیت آن  ـمعرفت پدیداري
هاي هیوم را براي رهایی  بینی  شکاکیت و گسترش آن را دارد و گرچه باریک کانت دغدغۀ

 :تاید، همواره نگران بسط شکاکیت و رسوخ آن به مبادي علوم استس از جزمیت می
ضابطۀ آن سر  شکاکیت، نخست، از درون خود مابعدالطبیعه و از جدل بی«

انگاري و جبرگرایی  ولی نفی مابعدالطبیعه نیز ما را در دام شکاکیت، ماده 37برآورد،
  38».سازد گرفتار می

 مطلق متافیزیک، دامن اصل علم و حتی اعتبار در واقع نگرانی کانت از آن است که نفی
 از 39.سازد را خاطر نشان می» آشفتگی در علوم«خطر رو  از اینتجربه را نیز بگیرد و 

 40»مابعدالطبیعۀ علمی در برابر مابعدالطبیعۀ جزمی«جاست که کانت به امکان تأسیس  این
آلیسم  انه، در سوداي عرضۀ ایدهآلسیم شکاک آلیسم جزمی و ایده اندیشد و با تبري از ایده می

آلیسم اخیر صورتی از مابعدالطبیعه است که تنها در برخی مبانی، روش و  ایده.  است41انتقادي
چه  آن« :که خود کانت معترف است هاي دیگر این نحله تفاوت دارد، چنان استنتاجات با صورت

 مابعدالطبیعه را یکسره کنار تواند هیچ ذهن وقاّدي را ارضا کند، اما تاکنون تأسیس شده نمی
  42».نهادن نیز محال است

 مابعدالطبیعه بود،  باید منتظر تولد دوبارة« : جزمیۀو بنابراین ظاهراً باگذار از مابعدالطبیع
 43».زیرا مابعدالطبیعه یکی از ضروریات حیات آدمی است

ه شرایط دشوار توان ب هاي کانت، به خوبی می  عباراتی از این دست در نوشتهۀبا ملاحظ
اي متافیزیک پی برد ـیمیتر بگو  و یا دقیق ـفیلسوف کونیکسبرگ در رد و اثبات .  طرد و تمنّ

________________________________________________________ 
 ) ترجمه فارسی203ص (57بند : 1367 ـ همان 37
 . 60بند : ـ همان38
 . 57بند :  ـ همان39
 ) ترجمه فارسی227ص( بخش پایانی:  ـ همان40
 . ترجمه فارسی233 :1367 الف و 689: 1993 ـ همان 41
 . 224: 1367 همان  ـ42
 .242 : ـ همان43
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و فتح سنگرهاي طبیعت توسط این سنخ از »  فیزیکةمعجز«او از یک سو در شعاع تلألؤ 
  ـ و از سوي دیگر به نتایج و پیامدهاي نفی مطلق متافیزیک؛معرفت طبیعی قرار داشت

بسیاري از مفسران کانت بر . آگاه بود  نیک ـچنان که اسلاف انگلیسی او اهتمام داشتند آن
قرار نداشت و ظاهراً » فلسفۀ نقادي« از آغاز در طرح نقد عقل عملیاین اعتقادند که ایدة 

 یا نقد عقل محض راه ۀنویسد، ایدة مذکور در میان می» هامان«گونه که خود به دوستش  آن
نقد  معناست که هیجان نگارش به آناین سخن . به ذهنش خطور کرده بوددر اواخر آن 

حاصل چندین سال تفکر را تنها در عرض چند ماه به نوشته در « که به گفته خود وي اول
طرح حوزة اخلاق و .  نیازمندي به متافیزیک را مرتفع سازدۀتوانست دغدغ ، نمی»آورد

، به آن انتقادهاي فراوان نسبت رغم حکمت عملی این خاصیت را داشت که علی
گاه که به جد مورد اعتراض و  را براي متافیزیک سرگردان دست و پا کند و آن» سرپناهی«

اي که در آینده  مقدمه بر هر مابعدالطبیعه « انتقاد متعاطیان مابعدالطبیعه قرار گرفت، ایدة
 متهم کردند که طرح نقد برخی او را. مطرح نمود) تمهیدات( »بتواند به منزله علم درآید

 ولی اگر این اتهام ؛کلیساي به میدان آمدوقت عقل عملی در واقع براي خوشایند مقامات 
ف و زحمت کانت در تقریر این کتاب را نیز نمی . توان فراموش کرد نادرست باشد، تکلّ

 مابعدالطبیعه«جایگاه مناسبی براي توانست  می» مابعدالطبیعه علمی«که نه  حاصل آن
متفکران قرون . »اصول موضوعۀ فعل اخلاقی« و نه توسط کانت باشد» اعتبار شده بی

می براي چنین موجودیت معرفتی و ینوزده و بیست به نوعی درگیر یافتن محل استقرار دا
 .اند زمین بوده  روحی مغرب

د  و معاصران خو44از سوي دیگر، کانت ادعاي نگاهی از بیرون به مابعدالطبیعه را دارد
که در سنت تفکر لایب نیتزي قرار دارند را » بوم گارتن«و » کریستیان ولف«نظیر 

ترین کشف خود را که ظاهراً کانت بزرگ. اند لت ورزیدهکند که از این نکته غف ملامت می
ر اتقان و اعتبار علوم، یعنی برخورداري  همواره از یادآوري آن به وجد می آید، در یافتن س

توان پرسید که به راستی تمایز مابعدالطبیعۀ    اما می؛داند  تألیفی ماتقدم میها از احکام آن
 مطلق در چیست؟ براي فضاي شورانگیز و پرتحرك روشنگري در ۀعلمی از مابعدالطبیع

توانست طرح نوي براي اقناع ذهن  می» مابعدالطبیعۀ علمی«قرن هجدهم، عرضۀ 
آلیسم   ایده.وستداران کانت را نیز قانع نکرد اما حتی دوستان و د؛متفکران آن عصر باشد

________________________________________________________ 
 . 2تبصره بند: 1367 ـ همان 44
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هاي   نقادي، راهۀهاي موجود در فلسف پس از کانت در تلاش براي رفع و توجیه ثنویت
و مقام و موقعیت » الامر سنف«له أگوناگونی را آزمود و در این میان دو مس

فیخته و » قفلسفۀ اخلا«.  آنان قرار داشتتوجههمچنان در میدان نظر و » مابعدالطبیعه«
 هگل از صیرورت روان مطلق و تکوین  شلینگ و بالاخره دفاع سرسختانۀ»  هنر فلسفۀ«

از . آلیسم کانتی بود ، در واقع نوعی تحدي به ایده» تاریخ فلسفۀ«آگاهی و در اصطلاح او 
هاي موجود در فلسفۀ کانت بیش از پیش تأسیس نوعی مابعدالطبیعه را  نظر هگل ثنویت

 ؛ها را در خود داشته باشد کرد که قدرت جذب و انحلال تمامی ثنویت ایجاب می
. و اتحاد با آن قرار داشت» الامر نفس«اي که در مدار آن کشف و شناسایی  مابعدالطبیعه

آلیسم و مابعدالطبیعۀ هگل تکمیل پروژة ناتمام کانت بود، هر چند که اگر کانت  ایده
ها را اخلاف معنوي وي  که آن دید، از این را می هگل عقل در تاریخ و پدیدارشناسی روح

هاي قرن نوزدهم و بیستم نیز طنین مابعدالطبیعۀ  فلسفه. شد بدانند، سخت برآشفته می
چارلز «داد و حتی خارج از قلمرو آلمان، یعنی در آمریکا  کانتی و هگلی را انعکاس می

که  جالب آن. راندند ن میسخ»  علمی و تجربی مابعدالطبیعۀ«از » جان دیویی«و » پیرس
 تحصلی و فیلسوفان زبان نیز خود را ملهم از نقادي کانت در باب  صاحبان فلسفۀ

هایی از متافیزیک  چنان در تب و تاب تأسیس صورتدانستند و البته هم عدالطبیعه میماب
در فرانسه نیز کسانی همچون . کردند پردازي می  نظریه،تجربی باشد که مقوم علم

گذار از تفکر ایستاي مابعدالطبیعۀ علمی و وصول به یک تفکر پویا  ، به دنبال»برگسون«
. کردند آلیسم قرن نوزدهم را تبلیغ می مبتنی بر شهود و حیات، عدم کفایت ایده

نیز در عین » هاي اگزیستانس فلسفه«و » هاي تحلیلی فلسفه«، »پدیدارشناسی«
نحوي به طرحی جدید از   عی رایج، خود بههاي فلسفی و مابعدالطبی ناخرسندي از دستگاه
 . متافیزیک نظر داشتند

 :، مابعدالطبیعه باید در تعریف و در روش دگرگون شود»ادموند هوسرل«نزد کسانی چون 
ی ئمعرفت طبیعی در علوم جز» نقد«نامیم، از  این علم که ما آن را مابعدالطبیعه می«

  45».شود حاصل می) تجربی(
اگرچه بنا بر سنت . 46»علم پرسش نهایی و عالی«دالطبیعه عبارت است از و بنابراین مابع

 ،پدیدارشناسی« : ولیکن باید بدانیم که؛خانۀ علم قرار داردنفسه در تاریک  فیئشکانتی، 
________________________________________________________ 

45 - Husserl, E. The Idea of Phenomenology, by: W.P. Alston, 1964: 18 
46 - Husserl, E. Cartesian Meditation, Trans. by: Cairns 1960: 141 
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کند، ولی   سروکار دارد طرد می47نفسۀ مبهم  فیئشهرگونه مابعدالطبیعۀ خاصی را که با 
  48».کند را نفی نمی... مابعدالطبیعه

الواقع نشانۀ وجود بحران در متافیزیک غربی  اعلام بحران در علوم توسط هوسرل فی
ما «گوید   میانگیزاند که  و به همین سبب زبان گزنده و البته تأمل برانگیز نیچه را برمی؛است

سپاریم، و البته مابعدالطبیعه را  هاي مابعدالطبیعی را به شیطان می روزي تمامی تلاش
  49».پیشاپیش

ک به زبان شعر و گشایش عالم خیال و ،نزد نیچه راه رهایی از این بحران، تمس 
ف . آمیز مشتغلان به مابعدالطبیعه است انصراف از سنتّ دیونوسیوسی و پرهیز از زبان تکلّ

واسطه با وجود و عدم  اي و یافتن دوبارة نسبت مستقیم و بی ملال از تفکر مفهومی و مقوله
د در معرفت نتولوژیک«گذار از معرفت » هیدگر« موجود و به تعبیر تقی  و رسیدن به 50»اُ

، حکایت از آن دارد که حتی نقادي کانت نسبت به مابعدالطبیعه نیز در 51»انُتیک«معرفت 
 که این بار یک خاصیت مهم دارد و آن 52 دیگري است نهایت منجر به ظهور مابعدالطبیعۀ

که اثر و خاصیت آن در اخلاق و دین  این. ی استتوجیه و تعلیل و تقویم فیزیک نیوتن
چنان تردید و اند و البته هم اند و گفته نوشتهچگونه بوده و هست، سلباً و ایجاباً چیزهایی 

 .تشکیک در آن راه دارد
 به فرصت و مجالی ، اشاره شدبه آنکه در آغاز مقاله را بررسی و تحلیل دومین فرض 

 خواهد به آناي مجزا   در مقاله،رنده را توفیق دست دهدچه نگا سپاریم و چنان دیگر می
 .پرداخت

 
 گیري نتیجه
 نقادي کانت، مقام و موقعیت ۀتوان نتیجه گرفت که در فلسف چه گفته شد می از آن

 یعنی از یک سو به لحاظ مبادي، روش و ؛یابد مابعدالطبیعه صورتی دو وجهی و متقابل می
گیرد و از سوي دیگر ضرورت آن نه فقط به  رد نقد قرار میطبیعی مو غایات در نسبت با علوم

________________________________________________________ 
47 - absurd 
48 - Cartesian Meditation: 156 
49 - Nietzsche, F. The Birth of Tragedy, Trans. by: Kaufman 1967: 25  
50 - Ontological 
51 - Ontical inquiry 
52 - Heidegger, M. Being and Time, Trans. by: J. Macquarrie, Harper 1962: 1  
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م عقل عملی، بلکه به گیرد مثابه مبادي عالی عقل نظري مورد تصدیق قرار می عنوان مقو .
 : به قرار زیر است،تواند نمایانگر سازد  مذکور را میۀاهم محورهایی که وضعیت دوگان

و بیان ) یعنی حس، فهم و عقل(ي  نقادۀگانه ادراك در فلسف تمایز قواي سه ـ 1
که به تصدیق مبدأ است اي را ترسیم کرده   چنان هندسه،کارکرد و ساختار پیشینی هریک

در این فلسفه، . تري در وراي منطق استعلایی کانت منجر شده است یا مبادي عالی
 چنان موقعیتی دارند که اعتبار و عینیت تجربه را تضمین» عقل«ویژه ه و ب» فاهمه«

یابد که اساس تجربه  چنان اهمیتی می آن» وحدت ترکیبی کثرات« و اصطلاح ؛کنند می
تواند و نباید خودبسنده   فاهمه در نظام کانتی نمیةجا که قو از آن. سازد عینی را فراهم می

 ةکنند  مینأباشد، لاجرم متکی به کارکرد صوري عقل است، کارکردي که عمدتاً ت
 نقادي به ۀدر عین حال، فلسف.  از آن استو مفاهیم حاصلربی هاي تج داده» وحدت«

تواند کارکرد دقیق عقل   نمی،هاي روشی و همچنین دعاوي و مبانی خود لحاظ محدودیت
 نوعی ضرورت منطقی اثبات ۀرا در این عرصه توضیح دهد و وجود آن را صرفاً در سای

و » ها محدودیت«قابل در میان دو جهت مت»  عقلةقو«که نقادي  نتیجه آن. کند می
رو وجود مابعدالطبیعه را تا اواخر زمان  همواره در نوسان است و از این» ها ضرورت«

 . دارد فعالیت فلسفی کانت در حاشیه نگاه می
و به دنبال آن تحدید شناسایی » الامر نفس«و » پدیدار «ةتمایز کانت میان دو حوز ـ 2

بایست جریان تحلیل استعلایی فاهمه را  انست و نمیتو  پدیدارها، قاعدتاً نمیةنظري به حوز
 یعنی ؛سوق دهد) اصطلاح کانت(» ادراك نفسانی محض«به قلمرو پیچیده و غیرپدیداري 

به عبارت دیگر، . اي که دورترین حد ممکن براي هرگونه کاوش نظري است درست به منطقه
و » الامري  نفسةوزنظر کردن مطلق از هرگونه پژوهش نظري در ح صرف«کانت میان 

گزید و  باید یکی را برمی» اي مانند وحدت نفسانی محض تصدیق و التزام به مقوله«
گونه که ملاحظه شد، در این خصوص براي تأمین وحدت ضروري و مورد نیاز احکام  همان

 و البته در ضمن نقادي  ـرا به عنوان یکی از متعلقات مابعدالطبیعه» نفس«تجربی، باید وجود 
 .  تصدیق کند ـابعدالطبیعهم

 به تحلیل و توجیه ،یت با آن روبرو بوداي که کانت در بحث خود از علّ مشکل اساسی ـ 3
» علت«نفسه به عنوان   فیئشوقتی که از سویی وجود . گردید مربوط می» نفسه  فیئش«

 »وجود«و » علیت«مواد و مصالح احساس نتیجه سوءاستعمال و کاربرد نارواي مقولات 
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نفسه تعلیل و نهایتاً اثبات  فی ئش و از سوي دیگر، بنابر ساختار پدیدار، وجود ؛شود دانسته می
که   زیرا ما براي آن؛شود گردد، تعیین تکلیف براي جستارهاي مابعدالطبیعی دشوار می می

» پدیدار«ثیر را میان آن و أاي از ت ل شویم، ناچاریم نحوهیقا» نفسه  فیئش«بتوانیم به 
بنابر نظر . سازگار نیست» علیت «ۀحالی که این معنا با پیشینی بودن مقول وض داریم، درمفر

 ۀتواند قابل اطلاق به عرص کانت، اصل علیت محصور در عالم پدیداري است و بنابراین نمی
تواند علت حقیقی چیزي غیر از خود قرار  نفسه نمی  فیئشکه  غیرپدیداري گردد و نهایتاً این

اي که این معنا را به صورت جزمی اخذ و اعتبار کرده است و  الطبیعه براین همان مابعدبنا. گیرد
 نقادي ۀو حضور خود را در فلسفاست  باید نقد و ترمیم شود، از دري دیگر وارد شده رو از این

ي، اعتراض و واکنش کسانی  نقادۀنفسه در فلسف  فیئشابهام در جایگاه . کند تحمیل می
در .  او انجامیدۀنفسه در فلسف  فیئشرا برانگیخت و در نهایت به نفی مفهوم » تهخفی«چون 
واقع همان «چنان در یکدیگر ادغام شدند که  آن» الامر نفس«و » علیت« هگل، ۀفلسف

 . اعلام گردید» معقول و معقول همان واقع
دیالکتیک  «ۀکه نشان دهد نتیج  به خاطر این،نقد عقل محضلف کتاب ؤم ـ 4

هاي آن کاربرد سودمندي نیز دارند، پس از  یکسره منفی نیست و بلکه عقل و ایده» علاییاست
بخش  بخش و نظام استفاده قوام«اي با عنوان  بحث دیالکتیک نقد عقل محض، ضمیمه

توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کانت، مفاهیم فاهمه  می.  افزوده استبه آن» ها ایده
بخش   اما گویی کانت براي کارکرد نظام؛بخش هاي عقل نظام یدهاند و ا بخش قوام) مقولات(

 ؛بخش را متأخر و در ذیل آن قرار داده است ل شده که عملاً کارکرد قوامیچنان اولویتی قا
 زیرا ؛ماند بخشی عقل نامفهوم و متکثر باقی می  نظامۀاي که تجربه بدون پشتوان گونه به

 ۀ ولی بالمآل از طریق فاهمه عرص،رتباط نداردهرچند عقل با شهود و تجارب حسی ما ا
 . بخشد ی را نیز سامان میئتجارب جز
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